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  انواع ادبي بين و جايگاه آن در »رني« الفيه

  

د فرهمنددكتر محم* 

                          
  

  چكيده

  

  ه بر در شناخت جامعه در دوره هاي مختلف تاريخي، امري است كنسخه هاي خطيّ، يت اهم
 فرهنـگ و از آداب، سـنن،   باارزشـي  لاعـات بردارنـده اطّ  ادبـي مـا در   متـون . كسي پوشيده نيست

سياسي و ساختارهاي حكـومتي آن دوره را  فكري، لات شناخت تحودوره بوده، مسير  هر اعتقادات
 الفيـه  «بررسي يكي از نسخه هـاي خطّـي   في و معرّبه  اين پژوهش . بر ما هموار و روشن مي كند

و سـخره  هكارهاي ادبي در حوزه طنز مي پردازد كه از شا نيرميرزا محمد تقي تبريزي متخلص يه »
  .مي پردازد نوع ادبي آنبه درون مايه و  في اين نسخه،معرّحاضر ضمن  مقاله. ادبي به شمار مي آيد

  
  .ه، نير، همايي، نظيره پردازي، نقيضه و طنزالفي: واژه هاي كليدي 
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  مقدمه

دركي درست از فضايي كه آن فرهنـگ در   ت هر فرهنگي، مي بايدبراي آگاهي و شناخت ماهي
فضــاي فرهنگــي ايــران در دوره هــاي مختلــف . اســت، داشــت رشــد و بالنــدگي رســيده بــهآن 

 ـ  كه سعي  داشته اند حاكماني  طتوس "غالباتاريخي، ات و باورهـاي خـود  تاريخ را بر اسـاس منوي 
ي واقعيـت هـا   ، بـراي تبيـين  انمورخ ـ در اين فضـا، گـاه آزادي   .،مبهم و مه آلود شده استبسازند

  .وارد عرصه تاريخ شده است و گاه حقايق وارونهگرفته شده  تاريخي 
ز ابزارهـاي  بـا كمـك گـرفتن ا    رهنگي،ف سازنده به عنوان يكي از عناصر  ادبيات در اين ميان  

و گسسـت هـايي كـه،     از پيچيدگي هاي تاريخي و گسـل هـا   خاص هنري، ما را در يافتن بسياري
اديب و شاعر به كمك اسلوب هاي . د كردياري خواه توانايي بيان آن را نداشته اند، ،خانخامه مور

ـن وتوانايي هاي خود را براي تبيي. ..هنري و بياني مانند استعاره، مجاز، كنايه، طنز و  خاص  ت اقعي
وهشگر نكته سنج و باريك بين استبر پژ و. ظهور مي گذارد ههاي تاريخي در لفافه سخن به منص 

  .به عمق پيام شاعر و نويسنده دست يابد يه ها و سطوح ظاهري را كنار زده،لا كه
ت گذشته تاريخي هـر كشـوري   سخه هاي خطيّ به عنوان يكي از ركن هاي اساسي در شناخن     
ي يكي مقاله حاضر به بررس. به شرط اين كه تنها به آرايش هاي لفظي و ظاهر آن بسنده نشود ،بوده

  . مي باشدين همايي ه جلال الدق به علاممي پردازد كه متعلّ »هالفي«با عنوان  ياز اين نسخه هاي خطّ
عات تاريخي و جامعه شـناختي ارزشـمندي در   يكي از اين آثار ادبي در حوزه طنز كه حاوي اطلا 

است كه نگارنده مقاله مـدتي اسـت    نيرميرزا محمد تقي تبريزي متخلص به  الفيهدوره قاجار است 
به كار تحقيق و تصحيح نسخه هاي خطي آن اشتغال دارد و اميد است به زودي به زيور طبع مزين 

  .گردد
  تابرزش و اهميت كا    

كتاب حاضر تلاشي است در زنده نگه داشتن يكي از آثار گرانسنگ پهنـه بـي كـران ادبيـات و     
 و غيـره اسـت كـه     فرهنگ اين مرز و بوم كه حاوي موضوعات اجتماعي، سياسي، مذهبي، فرهنگي

قـان و  كمـك شـاياني را بـراي محقّ    مشـروطيت  از لحاظ شناخت تـاريخ اجتمـاعي ايـران در دوره   
 از چهـره  در راستاي پيراستن مسائل خرافـي  كرده،اجتماعي و علوم ديني فراهم  ومپژوهشگران عل

  .ايفا مي كند ييبسزا نقش ،مذهبو  اجتماع
 ـ«   ه در انتقـاد از آن هـا   اين منظومه جالب، وصف فرد فرد علماي آن روزگار را مي دهد و البتّ

ي علماي اروپايي قرون وسطي چون قسمتي از اين منظومه، انسان را به ياد بحث ها. مبالغه مي كند
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سنت توماس آكويناس درباره فرشتگان مي اندازد كه مي گفتند يك فرشته مي تواند در آن واحد در 
  .دو جا باشد و يا دوازده فرشته بر نوك سوزني مي توانند قرار گيرند

. حث مي كننـد مسائل فقهي براجع به گوش تا گوش نشسته اند و  علماي تبريز نيز بدين منوال     
شاه گلي«ه اي عد« ه اي ديگر شرايطي براي كرُ بودن اين استخر عظيم قايلنـد را كرُ مي دانند و عد .

         اختلاف شديدي در مورد اين مسـئله كـه آيـا فضـله جـنّ پـاك اسـت يـا نجـس در بـين ايشـان            
 ـ     ه اي مي گويند چون جنّعد. بروز مي كند س اگـر فضـله   نامرئي اسـت و در همـه جـا هسـت، پ

  ) 24، ص 1384جوادي، ( »! بيندازد، لباس هاي ما نجس مي شود
داراي كتاب حاضر به علتّ دارا بودن بسياري از امثال ، سنت ها و بازي هاي رايج زمان شاعر،      

  .اهميت است
  

  مشخصات نسخه حاضر
  تـر و بعضـى   بعضى از پانصـد بيـت كـم   . با يكديگر متفاوت است نسخه هاي اين كتاب اكثراً«
فات در آن چنين مي نمايد كه اشخاص ديگـر  تصـرّ  . تر و بعضى تا حدود ششصد بيت است بيش

اند، و به هرحال تـا   اند، و از اصلش كم كرده و يا ابياتى به آن افزوده نموده و در متن آن دست برده
نيامده اسـت و  ايـن    باشد به دست » هالفي« اى از اين منظومه كه شامل هزار بيت كامل امروز نسخه

لاعـات وسـيع   ارجوزه اضحوكه در جاى خود از منظر شعرى بسيار متين و محكـم و حـاكى از اطّ  
ليكن در كلمـات و جمـلات و ابيـات آن تحريـف راه يافتـه و از دسـت        ؛ناظم در فنون ادب است

  )مدهخدا، لغت نامه، مدخل حجة الاسلا( .»لاط به آن وارد آمده استسليقه اغ كاتبان بى
   نسخه حاضر جزو نسخه هاي خطي كتابخانه علّامه جـلال الـدين همـايي مـي باشـد در ابعـاد       

  .كه حاوي دو مجموعه شعر عربي مي باشد 20 ×12
ةه قسمت اول شامل الفيحج  ر«متخلصّ به   تقى دالاسلام ميرزا محم505مي باشد مشتمل بر  »ني 

  .ياد مي كند» الفصيل ةفسو«ز آن با عنوان اين كتاب، ا بيت سوم بيت كه خود شاعر در 
ي شامل اشعار عربي بي نقطه مرحوم حـاجي ميـرزا حسـن مجتهـد     قسمت دوم اين نسخه خطّ

كه در » قصائد الخمسة الامامية«معروف به ) م اجمعينعليهم السلا(بيگلري است در مدح ائمه اطهار 

  .مي كتابت شده استهجري قمري توسط عباس نا 1342پنجم ماه ذي القعده سال 
ايراني در دوره مشروطيت بـه شـمار مـي    جهت شناخت جامعه  مهم منبعيحاضر  باكت             

        ) ين همايي و استاد احمد بهمنيـار استاد جلال الد(كه به حواشي دو استاد جليل القدر بي بديل  آيد
 .مزين شده است
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  بر نسخه حاضر همايي علّامه جلال الدين مقدمه استاد

  

 ـ   الاسـلام تبريـزي،   ةحجميرزا محمد تقي «   د ممقـاني كـه از مشـاهير علمـاي     پسـر مـلا محم
آذربايجان بود و ميرزا علي محمد باب را در مجلس وليعهد مجاب كـرد و او و ملّـا محمـود نظـام     

الاسـلام،   ةحج. بودملّا محمد، شاگرد شيخ احسايي و از پيروان او . العلماء، حكم قتل باب را دادند

و ديگر منظومه هاي عربي و فارسـي اش بهتـرين   » هالفي«عالمي شاعر و بسيار با ذوق بود؛ منظومه 

» دوشاب قار«تخلصّ مي كرد و از آثارش مثنوي » نير«در شاعري، . گواه ذوق و طبع شيرين اوست

 ـ   » آتشكده«است به فارسي و ديوانش با حواشي به نام  ز از آثـارش كتـاب   چـاپ شـده اسـت و ني

هـزار معجـزه بـراي چهـارده     در دو جلد بزرگ چـاپ شـده،   » في معجزات الائمه الابرار صحيفة«
نوشته، در آخرش روايتي دارد از پدرش ملّا محمد و تصريح مي كند كـه شـاگرد احسـايي    معصوم 

  .البته است

بـن مرحـوم ملّـا محمـد     ا» نيـر «الاسلام تبريزي متخلصّ بـه  حجة د مرحوم ميرزا محم» الفيه« 
  .هجري شمسي از آقاي سهيلي در تهران خريداري كردم 1324در خرداد ماه  ]را[ممقاني 

الاسلام از شاهكارهاي ادبـي اسـت نظيـر منظومـه مرحـوم ميـرزا حبيـب        حجة مرحوم » الفيه«
ح كه اشعارش غالباً محتـاج بـه شـرح و توضـي     منظومه عبرت نامه صبا و رساله مجديهاصفهاني و 

نگارنده تا آنجا كه ممكن و دسترس بود، اين نسخه را با نسخه هـاي ديگـر مقابلـه كـردم و     . است
قسمتي از حواشي منقول است از نسخه دوست دانشمندم آقاي احمد . حواشي و توضيحات نوشتم

و  بهمنيار كه به خط كاتب با اطلاّعي از مردم تبريز نوشته شده و آقاي بهمنيار هم تحقيق كرده انـد 
  .»و االله الموفقّ. با يكديگر مقابله مي كنيم لةًعجا. نوشته اند

  )، حاشيه مقدمه نسخهجلال الدين همايي( 
مه استاد همايي چنين بر مي آيد كه قسمتي از حواشي كه به خط كاتـب نسـخه، از روي   از مقد
اتـب نسـخه بـا    لاعات باارزشي است كه كي مرحوم احمد بهمنيار نوشته شده، حاوي اطّنسخه خطّ

  .ف نوشته استآگاهي از مردم تبريز و شناخت روزگار مولّ
، شـده اسـت  با وجود حواشي بسيار مفيدي كه توسط كاتب و نيز استاد همايي بر ابيات نوشته 

ه نگارنده اين سطور با پرس و جو از خبرگان در اين نياز به توضيح داشته كفانه موارد بسياري متأس
  .در پاورقي درج نموده است) م(با علامت وادي، اين موارد را 
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  فمولّشرح حال 

تقى دميرزا محم  ر«د ممقاني متخلصّ به پسر آخوند ملّا محمـة و مشهور بـه  » نيالاسـلام از    حج
 ـ  . ل قرن چهاردهم آذربايجـان مـي باشـد   يعلما و دانشمندان اوا د ممقـانى پـدرش آخونـد ملامحم،  

د محم از جمله علمايى است كه در مجلس مناظره  ميرزا على وي. شاگرد شيخ احمد احسائى است
  .باب داده و حكم بر قتلش براند دفتوى به كفر ميرزا على محم ، ب در تبريز حاضر بودهبا

ـ  .  ه 1248و به قولي   1247تقي در سال  دآخوند ميرزا محم  د و در بيسـت و  ق در تبريـز متولّ
ه نجف رفته، و پس از كسـب علـم از محضـر اسـتادان و     دو سالگى براى تكميل تحصيلات خود ب

در شخصيت او گفته اند كه شهامت نفس و مناعت طبـع او بـه   . مشايخ آن سامان به تبريز بازگشت
را هم بعد از فـوت بـه وامـش دادنـد، و از      اى بوده كه جز خانه مسكونى چيزى نداشته و آن اندازه
  : و بدخواه بوده و در اين معنى گويد حسود روى هميشه در شكنجه و فشار رجال اين

  دستى به خون دهر نيالوده چـون مگـس  
  اى هوش ديگر آهن سردم به سر مكوب

 ـ ،اى چشمه مداد مـن  ـاز غص    شـو ر ه قي
  

  شــد تــار عنكبــوت مــرا دور روزگــار  
  اى فكر ديگر از رگ انديشه خون مبار

  از غم چو نـى بـزار   ،اى خامه نزار من
  

  

 ـ   حجةائى زير عنوان ميرزا جعفر سلطان القر  ـ    تقـى  دالاسـلام محم  ريف بـن محمـدبن الحسـينى الشّ
  : التبريزى الممقانى گويد

. د ممقانى و فرع رشيد شجره ايـن خانـدان اسـت   الاسلام آخوند ملا محم  حجةوى پسر دوم « 
طبعاً راغب. صاحب نظر  استث و مجتهد و حكيم  بود، در فنون شعر و ادب استاد و فقيه و محد 

داشـت و   رياسـت را دوسـت نمـي   . گريزان بود ،گيرى و از مصاحبت و آشنائى خلق و گوشه انزوا
 ـ ،با فقر و قناعـت  ؛بخت تيره و طبع بلند داشت. شوكت و جاه را جالب و طالب نبود ا بـا كمـال   ام

دوهزار تومان قرض داشـت و در مقابـل آن مـالى     ،چون وفات كرد. برد استغناء و مناعت به سر مى
در تبريز متولد شده و از  ق .  ه 1248او در سال . خانه مسكونى او را فروخته به طلبكار دادند ؛ودنب

شانزده سالگى مدت پنج سال نزد پدر خود به تحصيل فقه و حكمت اشتغال ورزيده پس از مـرگ  
در بيست و دوسالگى براى تكميل تحصيلات به عراق عرب كه مركز علـم بـود   ) ق .  ه 1269(پدر 

در . سفر كرد، و مدتى در محضر علماي آن ديار كسب فوايد علميه نمود و به تبريز مراجعـت كـرد  
مـع هـذا پـس از    . اسـت  در بزرگش زنده و مرجع شيخيه بودهالاسلام ميرزاحسين برا   حجةآن ايام 

رده ل شده و در آن مسجد اقامه جماعت مي كالاسلام به او محو  حجةورود به تبريز، امامت مسجد 
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در آن شهر وفات يافت و جسدش . ق .  ه 1312تا صبح روز جمعه دوازدهم ماه رمضان سال است 
  )321 ش 1339دهخدا، ( ».را به نجف نقل و در آن خاك مدفون نمودند

بـن    از ميرزا على عربى اند و قطعه اي در وفات او جمعى از فضلاي فارسى و عربى مراثى گفته
  .و مدح بسيار از او كرده است او گفته ينقل شده  كه در رثا يزىالاسلام تبر ثقة موسى 
      او پراكنـده و  از مـرگ كتابخانه شخصي او كه حـاوى نسـخه هـاي خطـى ممتـاز بـوده بعـد         

سته، نستعليق و انواع خطـوط  وي در نوشتن خطوط مختلف اعم از ثلث، رقاع ، شك .متفرق گشت
  . به شمار مي آمد استاد و از خوشنويسان ماهر زمان خودديگر 
 مخصوصـاً . اشـعار سـروده اسـت   وي در سه زبان فارسى، عربى و تركى طبع آزمايي كـرده و   

از معاصـرين او  . است» نير«ص وي در شعر تخلّ. اشعارى كه در مراثى سروده پرسوز و گداز است
دارد نيز  مايه آبادى كه اشعار سست و بى شخصى موسوم به اسماعيل و معروف به ميرزا بزرگ على

  .تخلص داشته است و نبايد اين دو را با هم اشتباه كرد» نير«
  

  تأليفات

  مثنوي آتشكده  -الف  

  .آن حدود دوهزار و هشتاد و شش بيت استآتشكده در مراثى و تعداد ابيات  مثنوى
  لآلي منظومه -ب  

در قالب قصـيده،   است كه مشتمل بر مراثي و مدايح» لالَى منظومه«از مجموعه اشعار ديگر وي 
  . بيت است حاوى نهصد و پنجاه و نهكه قطعه و غيره 

ست، از روزگـار   سروده) ع( اى كه در مدح اميرالمؤمنين على وي در اين مجموعه ضمن قصيده
  : و ناملايمات زندگي و بخت بد خود شكايت كرده است

  و آن طوطيم كه در قفسم كرده روزگـار 
  انو آن كوكبم كـه از نظـر نحـس ناكس ـ   

  چشم جهان فضلم و بر چهره نـيم شـب  
ــت   ــتان هف ــدر دبس ــفان ص ــط فيلاس   خ

  در كلبه تفلسف مـن صـد چـو بـوعلى    
ــزم خــاص  ــرين صدرنشــينان ب ــودم ق   ب

  ون سنگ كيميـا ز نظرهـا نهـان شـدم    چ
  اب ز خرگاه قرب دورحجه صد ماندم ب

  گوش از طنين خرمگسانم صـدا گرفـت  
  

ــن    ــه هندوســتان م ــد ب ــر بري ــاران خب   ي
 ـ    ال مـن آمـد قـران مـن    در برج غـم وب

  اشــك روان ســتاره هفــت آســمان مــن 
  خوان مـن بردست علم كودك سر عشـر 
ــوم الرّ ــا خســته از تســابق ي   هــان مــنپ

  ز آميــزش عــوام فروكاســت شــأن مــن 
ــرّ  ــت ز س ــى نياف ــن كــس آگه ــان م   نه

ــن     ــان م ــد فغ ــرده برآي ــدام پ ــا از ك   ت
ــزل عنقــا مكــان مــن  ــود من   اى كــاش ب
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   )323ص  همان،(                                                      
   

  ديوان غزليات -ج

نامه و غيـره بـه زبـان     مشتمل بر غزليات، رباعيات، مفردات، متفرقات، ساقىديوان غزليات وي 
از مثنويـات فارسـى و   . فارسى است و آن در حدود هزار و ششصد و هشتاد و چهـار بيـت اسـت   

بسيار واضح است كه . بعضى جاها ديده شده در اين مجموعه نيست قصايد و ديگر اشعار او كه در
  .آورى نشده است اين مجموعه شامل همه آثار منظوم او نيست و هنوز كلمات منظوم او نيك جمع

   
  در خوشاب -د

بـه زبـان   » دوشـاب  در خوشاب در جـواب قـار  «از منظومات ديگر وي مثنويى است موسوم به     
ابيات اين مثنـوي در حـدود   . س محذوف يا مقصور سروده شده استل مسدفارسى كه در بحر رم

ق به نظم آورده و آن را به انتقاد رسـاله   .  ه 1307او اين مثنوى را در حدود سال . نهصد بيت است
»عالم شهير اصولى ميرزا محمود خوئى سروده است و آن رساله را در اين مثنوى به اسم » هتوحيدي
نام ساختگى و مجعـول خـود نـاظم اسـت خوانـده  و آن را از روى زيركـى بـا        كه » دوشاب قار«

را  خود  حكايات شيرين و تمثيلات مليح آراسته و منسوب به عميدالدين حسينى ساخته و تخلص
  . آورده است» عميدا«در آخر آن 

  

و موضوع آن هالفي  

كـى و  ج بـا بعضـى كلمـات تر   ممزو ،به زبان عربيهزليه اى است  ومه ارجوزهمنظ »الفيه«كتاب 
  :ات شروع مي شودبا اين ابيكه  لغات فارسى
  باســــنَ يماشــــاله قــــيالتَ الَقَــــ
ــ ــاَ نُابـ ــي القَبِـ ــي النَّذ مِاسـ   ادجـ

  

  ـــبةُقي ـــ اضـــينَالمـــطَ نْمـــا طَباب  
ــبِ الاســـــلامِ يخُشَـــــ و   ادĤذربـــ

  

  )1-2ابيات  نير،(
با عنواناز اين كتاب، تربيت   د علىميرزا محم به شراكت  انتقادي ياد مي كند كهه منظومه عملي

557ص  1378تربيت،( .سروده اندپانصد بيت  هر كدامد طسوجى معروف به ملا باشى ميرزا محم(  
 آيد كه اين منظومه هزار بيـت درسـت اسـت     دعلى خان تربيت چنين برمىاز نوشته ميرزا محم

ةد تقي پانصد بيت آن را ميرزا محمحج  د طسوجى تبريزى الاسلام و پانصد بيت ديگر را ميرزا محم
بخواهيم كتاب حاضر را در داخل يكي از انواع ادبي قرار دهيم، اين اثر مي توانـد   اگر .ساخته است
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سـخره  هم و  1نقيضهنظيره پردازي به شمار آيد كه در داخل آن هم مي توان رگه هايي از از جنس 
   .كرد مشاهده را به وضوح  2حماسي

 از اثر خـود بـا عنـوان   در بيت سوم منظومه،  وي. نير اين كتاب را به اين شيوه به نظم كشيده است
  :سروده است) سيجان ايل= سيجقان ئيل(ياد مي كند كه آن را در سال موش » صيلالفَُ ةوسفَ«

ــ ــا كذَهـ ــوفَ« ابتَـ ــيلالفَ ةِسـ   »صـ
ــ ــي  هعلَّقْتُــ ــابِكعلَــ ــ تــ   ادالبــ

  

  ئيـــل قانْيجســـ امِي عـــفـــ هفتُـــلَّاَ  
ــل ــحي المدجـــ ــتادق الاُقّـــ   ســـ

  

  )3- 4، ابياتنير(
بـه عنـوان   است كه آن را در سال موش تـأليف كـردم و آن را    »فسوة الفصيل«نام اين كتاب ( 

  ).كه متعلقّ به جدم است، نوشتم» باد«حاشيه اي بر كتاب 
اعر آن هـا را در نقـد فتـاواي زمـان     كتاب حاضر، مشتمل است بر فتواهاي شگفت آوري كه ش

  :خود به صورت طنز و سخره مطرح كرده است

تَشْـــملَـــلٌ ماوٍتَـــي فَع ـــعجِمةٍب  
ــ ــفَغَ دقَ ــع تلَ ــولُا فُنه ــالفُ ح   لاضََ

  

ــونُتَ   ــتوراً لد كـ ــسـ ــلَالطَ لِّجـ   ةِبـ
  الَـــات الخَوقَـــاَ كرِالفا بِـــهـــتُرجخََّ

  

  )5-6 ، ابياتهمان(
براي همه طلبه هـا در حكـم دسـتوري     است بر فتواهاي شگفت آوري كهاين كتاب مشتمل ( 
در اوقـات خلـوت آن فتـاوا را بـا فكـر        فاضلان بزرگ زمانه از آن فتواها غافل بودند و مـن  . است

  ).صادر كردم
كه با نعليني از جنس  سر و گردن بالاتر از ديگران فرض كردهيك وي در اين كتاب، خود را 

 :و پوستيني به جنگ فضلاي زمان خود مي رود 1نعلين هاي كربلا

                                 
يكاتور در نقاشي؛ يعني در نشان دادن خصوصيات يك اثر مبالغـه  نقيضه يكي از انواع بورلسك است و در حقيقت در ادبيات همان كاري را انجام مي دهد كه كار« -1   1

 )323ص 1385 ميرصادقي،. (»مي كند تا آن را به گونه اي مضحك نشان دهد

 
 

ميز و بر عكس اطلاق مي شود كه در آن اثر، موضوعي جدي به صورت تمسخرآ  سخره حماسي كه در ادبيات غرب با عنوان بورلسك از آن ياد مي شود، به اثري -2     
 )59همان، ص .  (موضوعي عاميانه به صورتي جدي مطرح مي شود
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نّـــاذَي اا رـــ مـــتلاضَـــالفُ الَزَن  
و ــخ ــم ةًرقَـــ ــرِد ةًوحشُـــ   ايـــ
و ــاًرنُب ــ ســـ ــ راًودمـــ   ودالخُكَـــ

  

  لاربكَـــ عـــالِن نمـــ عـــلاًنَ ســـتبِلَ  
ــبرَاَ ــبتَ هتُــــ ــبقَع هشــــ   اريــــ
  بـــوداللُّ نَتي مـــمـــامع حـــتتَ

  

  )10- 12همان، ابيات (
مـي شـوم، نعلينـي از جـنس     ) جرّ و بحث(جنگ و نزاع همانا زماني كه من با فضلا مشغول ( 

خرقه اي پوستين به تن مي كنم كـه رويـه آن شـبيه پارچـه هـاي      نعلين هاي كربلا به پا مي كنم و 
  ).ر سر مي گذارمب دستارم از جنس نمددر زير همچون كلاهخود عبقري است و تاجي گرد 

رض بـه  قهرمانان قرون وسطي، دن كيشوت وار با شانه كردن ريش خود به ع ـسپس به شيوه و 
ب وارد ميدان جنگي ، سوار بر پشت اسبا عينك و عصايي در دست علامت هيبت و شكوه پهلواني

  :مي شود كه آن را در عالم خيال ترسيم كرده است
ــتَام مثُـــ ــتـــحيل طتشَـ   ضِرْالعي بِـ
ــ ــترَخَ مثُـ ــو جـ ــعينَل عاًاضـ   يكـ
ــ و ــف ي يدــي ع ـ ـ اًصــلِ الب   وقِكمَث

ــ ــتكر مثُـ ــخَ بـ ــحجالم ييلـ   اامـ
و ــينَحــمتَا اسوسِرَالفَــ هــرَظَ يت  

ــ ــ نَّاَكَــ ــاَ ونَرذَبِــ ــامِا عبــ    صــ
  

ــافَ   ــاَ هنَّــ ــدع بهيــ ــ نــ   ضِرْالعــ
و مــ يــاًرخستَ ولَدحــت نَــالحك  
ــتَ ــدع ذُنفَ ــ ن ــ بِرْالح ــف   قوقِي الشُّ
ـلَطالم   ـاللّ مخـــ   اامـــــجاللّ كائـــ
 ـرَي حهـرِ ظَ لـف خَ نْم تحايصتَ يس  
زيـــــد ـــــحمار ّبِ قَّدـــــالل2امِج  

  

  )13- 18همان، ابيات (
باهيبـت تـر    سپس ريش خود را به طرف عرض شانه كردم كه همانا اين كار در ميدان جنـگ (
رف عمامـه بـه صـورت تحـت     سست كننده طو  سپس در حالي كه عينكي بر ديدگان داشته. است

    بودم، خارج شدم و در دستم عصايي مثـل شـيپور بـود كـه در پراكنـدگي هـا و اختلافـات         الحنك
؛ سپس سوار بر اسب بسيار گريزنده كه لجام و دهنه اش را مي خاييد شدم و هر آنگاه كه حكم كند

ابا عصام گوييا يابوي زيـد  يا : ، نگهبانان من از پشت اسب بانگ سر دادندبر پشت اسب قرار گرفتم
   ).خري است كه به وسيله لگام كوچك شده است

                                                                                             
ظاهراً نعال كربلا از جنس نعلين هاي مقاوم بوده است تا در سفر طاقت فرسا و دور و دراز كربلا بتواند تا آخر   -  1

  .سفر دوام كند
  )86ص  3شرح ابن عقيل، ج . (ام شاعر آمده استاين بيت در شرح ابن عقيل بر الفيه ابن مالك بدون ذكر ن - 2
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سپس شاعر از خود به عنوان پيرمردي ياد مي كند كه قبل از دوران كودكي به مرز پيري رسيده 
  :خود مي داند است و اين را از كرامات

ــ ــ مثُـ ــر يتدنَـ ــ زاًاجِـ ــالم ينَبـ   الَـ
  اخَيشَــتَبي الصــ بــلَي قَذا الّــنَــاَ
ــ و ــ هذهـ ــ نْمـ ــ قِارِخَـ   اتادالعـ

  

  خَمبِـــ بـــاًاطـــفُ هلاضَـــالفُ ولَح  
ــ يضِالبِكَــ ي اُفســت الــدــرَفَ اجِج   اخَ
  اتادالســـــبِ صخـــــتَتَ ةٌامـــــرَكَ

  

  )20- 22ات يبهمان، ا(
من كسي هستم كه قبل از دوران كودكي : سپس در بين ملا مردم خطاب به بزرگان ندا سردادم(

كه در تهيگاه مرغ تبديل به جوجـه شـد و ايـن جـزو خـوارق عـادات و        م مثل تخم مرغيپير شد
  ).مختص به بزرگان و سادات استكراماتي است كه 

جامعـه قـرار داده،   از اوضـاع  انتقـاد  جـدش را بهانـه اي بـراي    كرامات خود و شاعر در ادامه، 
اين قسمت وارد مسائل فقهي شـده  شاعر در  .ضوعات مختلف اجتماعي را به باد انتقاد مي گيردمو

كه با آواز هاي خاص به خود در محله ها كالاهـاي  و با باريك بيني لحن فروشندگان دوره گرد را 
  :مي گويدخود را مي فروشند، مورد بررسي فقهي قرار داده 

ــايِعِ الصـــابونِ    ــيح بـ ــرِم صـ   يحـ
  و مثلُـــه صـــياح بيـــعِ اللَبلَبِـــي   

ــور  ــي شُ ف ــيس ــعٍو لَ ــنْ منْ ــاقلا م ب  
  

  فَانَّــــه مــــنْ افَحــــشِ اللُّحــــونِ  
  لاســـيما التَّرجيـــع بِالتّيـــان ديبِـــي

ــرِ  ــد بِغَيـــ ــه مـــ ــ لاَنَّـــ   عٍرجـــ
  

  )232-4همان، (
بـراي   نير همان گونه كه از تخلصّ او برمي آيد، وظيفه خود را تنوير افكار عمومي مـي دانـد و  

       ئـل اسـت كـه بـراي كمـك بـه درمانـدگان و محتاجـان،         قا خود رسالتي همچون رسالت خـروس 
  :و درباريان، از خواب غفلت بيدار شوندشاه بانگ سر مي دهد تا 

  روسِالخُكَـــ ينِالنّـــ طحســـ دصـــعاَ
ــقُ ــوقُ ــارداشــلاريم آجِو قَولي قُ شم  

  

  ــ وصــ حتصةًيح سِؤُي الــرُلَــع  
  1شمحتــاجِه منَــو شــاه مولي قُــوقُــقُ

  

  )83 -4، ابيات همان(
  :ابن مالك استناد مي كند» الفيه«خود، به ابياتي از » الفيه«از ابيات  يشاعر در بعض

 ـ  ـا القَم قَـــدوا بقَِـــدي ذَ  هنَّافَــ   »1بـــاقَلَ و ةًنيـــكُ ي وتَـــاَ ماًاســـ و«    ابــ

                                 
: شاه منـه ./ گرسنه بوده است: آجمش ./برادرانم: قارداشلاريم./ آواي خروس است: قوقولي قو. بيت تركي است  - 1

روي هم رفته گفتار خروس اسـت كـه بـرادرانم گرسـنه و شـاه بـه مـن        . محتاج بوده است: محتاجمش./ شاه به من
  )جلال الدين همايي. (محتاج بوده است
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و ــجِم ــ دسـ ــ مِاظالنَّـ ــدالنَّي بِلـ   قـ
ــب ــ وهنَـ ــلَي قَلـ ــكَي ملادوِ بـ   ناًسـ

  

  قــدالع منِضــ رطي شَــفــ هيتُــولّ
»ـ صلُالاَ و  فـي الم  بننْاَ ي ـي  2انَكَّس«  

  

  )75-7ابيات همان، (
  

بن مالك، معركه اي را به نمايش مي گذارد كـه در  ا» هالفي«در جاي ديگر با اشاره به مصرعي از 
       هـر آن كسـي كـه در آوردن چبـق    : ، به جنگ غليـان و چبـق اشـاره كـرده و مـي گويـد      آن معركه

در اين قسـمت شـاعر بـا ارائـه نمـايش جنـگ زرگـري،        . ر روا دارد، حد او قطع گردن استتأخي
  .، دهان مخالفان شاعر را از پهين پر مي كنندمجلسي را به تصوير مي كشد كه خادمان آن مجلس

  سٍارِفَـــــم كَهـــــلُاجِا رنَامدخُـــــ
ــفَ ــخَتَ نْمـ ــديمِتَبِ هاطّـ ــالچ قـ   قِبـ
ــاَل ــم َ هنَّـ ــرْلَـ ــ عيـ ــدالاُ ولَقَـ   ابـ
 ـم أَ   ليـــــانِالغَ ةَزوغَـــــ عتماســـ
ــ و مــرَاج نْي م ــلَج بات ــكَالع   رِس
ــ ذْا ــ دشَ ــمي عادخَ ــلَ نْي م عــج   الَ
وا خُـــــقُـــــحرَاَ ودـــــا اَنَامباه  

  

  ــي ــانَالغَ مدقَـ ــ ليـ ــي المفـ   سِالجـ
عتَــــمــــياً فَدحدقَــــ ها صقِنُــــلع  
»ــاَ و ــ نْا اذَ نْرَخِّـ ــ اهوسـ   »3ابحصـ

ــل اءزَالعـــ سِجلـــي المفـــ   يلميلانـ
ــب ينــ ي و ــ ينَب الصــ قِاد نِب ــج   رِعفَ
ــكَفَ ــع هبــ ــي القَلَــ ــا مفَــ   الَدجــ
و ــم ــاؤُا لَــ ــينِالپِ نَمــ ــ هــ   اهفَــ

  

  )89- 91، ابيات همان(
  تركيبات فارسي كاربرد كلمات و 

  :كردن وادار و بازديد

ــد و ــي غَونمجــ   مجيــــدالتَّ ةَايــ
  

  و وادــر ــدبل اهوا الشَّــــ   يازديــــ
  

  )116، بيت همان(
  :پهلوان

ــ و ــل مي النَّالخَـ ــبيـ ــوسـ   اني خَـ
  

ــاَكَ   ــ هنَّــ ــرِي القُفــ ــپ طــ   انوهلَــ
  

  )54 بيت همان،(
  :سنگين بدن

                                                                                             
  .72ابن مالك، الفيه، بيت  - 1
  .21همان، بيت بيت  - 2
 .72همان، بيت  - 3
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 ـ رتوغَ اسـالفَ م  ـ لِاض   ـح يخِالشَّ نس  
  

ــ   ــف ــاُ رحِي شَ رجــ ةِوز ــ نكينْس بند  
  

  )66بيت  ،همان(
  :دنبال

ــ و ــم ــح الِنبدا بِ صــان ــاَ نْي م حد  
  

  دهِــــتَجمبِ مهــــلَ ســــتي لَننَّاَكَــــ  
  

  )122بيت  ،همان(
  :بشنو
  و نُطـــقِ القُـــوشِ ن رازلشَـــا گُمـــ
   

  و مثنَـــوي البِشـــنو مـــنَ القمَـــيشِ  
  

  )480همان، بيت (
  تركي تركيبات

  1:بجاق

  يــتالب اقِجــي بِي فــونكُــرَد تَقَــ
  

  ــــلُــــلقَقَ ووا فكَبِ يكَ يــــتيــــت  
  

  
  )123 بيت ،همان(

  : 2پشيك

  رأسِ الـــديكو لَـــم يجِـــزْ هريّـــرُ 
 ةً مادــه ــا شَــــ ــهتََّلاَنَّهــــ   ةًمــــ

  

  
  سيسسسسسس

ــ ــيك    هادةَشََـ ــي الپِشـ ــارِ علَـ   الفَـ
ــاقِتّابِ ــ فـ ــقُ نْمـ ــحكَالم اةِضَـ   ةِمـ

  

  )298-9 ابياتهمان، (
  :3دليك

 ليكــد ــدونَ للـ ــتَريِ المجتَهِـ   و يشـ
  

   ا الپيشـيكنْ رويي كَالفَارِ متنْ رويم  
  

  )39همان، بيت (
  بازي هاي و سنت ها و امثال تركي

 ـشاعر در اين اثر، جابجا از سنت ها و بازي ها و مثل هاي تركـي يـاد مـي كنـد كـه             فانه متاس
سـپرده شـده انـد يـا در حـال      ي فراموش ـ هجمه هاي فرهنگي يا به واديبه علتّ  آن ها بسياري از

                                 
 .گوشه - 1
 .گربه -  2
 .سوراخ -  3
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فراموشي و تخريب هستند و اين مجموعه مي تواند يكـي از متـون بـا ارزش در حـوزه مطالعـات      
  .فرهنگ بومي و ساختارهاي آن به شمار آيد

    ايت درن داشلانديه د  

  .سگ از دره جست: در اين معني كه مثلي است تركي 

ــلَ ــح وأَر امـ ــ ةًياشـ ــع نْمـ   يدنْـ
  

  ــل ــت د«: مهِولقَ ــلانْد نْد هراي   »يداش
  

  )144همان، بيت (
   :ك الاقبير پول ويرون كونَ

كـه  مرسـوم بـود   . يك پول بدهيد، پيراهن بخـريم « :است چنين مثلي است تركي كه ترجمه آن     
در بازارها مي گشـتند و   درآوردهچند روز پيش از نوروز، چند نفر خود را به صورت هاي عجيب 

يعنـي از زمسـتان    »قيش دان چيخ ديخ، يازا گرديخ، بير پول ويرون كونك آلاخ«:به تركي مي گفتند
  )جلال الدين همايي. (»خارج شده به بهار داخل شديم؛ پول بدهيد پيراهن بخريم

و ــم ــثُالم هثلُ ــقِتَل ك ــ علي   ولاقِالقُ
  

  

  قَلك الاقرون كونَبير پول وي«: مهِول« 
 

  )231 بيت همان،(
  :شيطان ماتي

       نوعي بازي است كه اطفال جمع مي شوند و بـه عـدد نفـوس خـود گـودال هـاي كوچـك          
و مركـوب   را با قرعـه سـوار مـي شـوند     مي كنند و گودالي را هم براي شيطان مي كنند؛ پس يكي
و به  د، اين دسته سوار آن دسته مي شوندگويي در دست دارد و مي اندازد؛ اگر در مات شيطان افتا

 حسب قرارداد مقداري راه مي روند و الّا گوي به مات هر كدام از بچه ها افتاد، بايد سواري بدهـد 
  )جلال الدين همايي. (به پشت مركوب دوم و راكب از پشت مركوب اول مي جهد

و لْه ي لَ جـوز ـ« عـب   ـشَ اتييطان م«  
  

ــ   مع ــرَز ــاالغ ةِم ــ نِلم ــي الكُف چات  
  

  )268 بيت همان،(
  :كوسج و گلَين

ام عيد ساخته در خانـه هـا مـي گرداندنـد و     گلين به تركي عروس است و كوسه گلين را در اي  
  )جلال الدين همايي. (مي رقصانيدند
  »الكوُســــجِ و الگَلــــينِ«و لعَبــــةُ 

  

ــينِ    ــورِ و الحنــ ــدف و الطَّنبــ   بِالــ
  

  )246همان، بيت (
  : گيزلنَ پاچ 
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ين جـلال الـد  (. به تركي نام بازيي است كه يكي مخفي مي شود و ديگران او را پيدا مي كنند  
  )همايي

   اتنَــالببِ »ن پــاچگيــزلَ« عــبو لَ
  

  اتنَــــــالهِ ةُنَّــــــظم هنَّــــــافَ  
  

  )388 بيت همان،(
نبالان پسداند:  

نردباني را روي بلندي مي گذارند و بر هـر سـرش   به فارسي بازي الاكُلنك مي گويند كه تير يا     
  )جلال الدين همايي. (يكي مي نشيند و بالا و پايين مي روند

  الزَّمـــانِ علّامـــةُو ابـــن اخَـــي  
  

   لعَـــب زـــوـــدانِ«جنبـــالان پسد«  
  

  )255همان، بيت (
  :ابن العمي

تايي ها و تلفظ معمول تركـي  آوازي است مخصوص دهقان ها و روسيعني كور اوغلي كه نام       
  )جلال الدين همايي. (است» كرُ اُغلي«

ــراسِ  ــي الاَعـ ــقِ فـ ــةُ العاشـ   و رنَّـ
  

  ــ و  ــي جمــوعِ النّّ ــي ف ــنُ الاَعم اسِاب  
  

  )247همان، بيت (
ي گرانسنگ را در چنانكه استاد همايي در مقدمه نسخه مرقوم فرموده اند، ايشان اين نسخه خطّ

جري شمسي از آقاي سهيلي در تهران خريداري كرده اند و تا آنجـا كـه ممكـن    ه 1324خرداد ماه 
  . بوده اين نسخه را با نسخه هاي ديگر مقابله كرده و حواشي و توضيحاتي بر آن نوشته اند

  
  نتيجه گيري

  وابسته است كـه يكـي از مهـم تـرين     شناخت جوامع در دوره هاي مختلف تاريخي به عواملي      
ي دوري است كه براي نسل لاعات باارزش از گذشته هاه هاي خطيّ است كه حاوي اطّآن ها نسخ

مولفّ در مطاوي ابيات ، به نـوعي بـه نقـد سـاختارهاي اجتمـاعي و       .كنوني به يادگار مانده است
    ت هـا و آداب و رسـوم و خرافـات را بـه صـورتي     سياسي روزگار خود پرداخته، بسـياري از سـنّ  

انتقاد گرفته، به طوري كه خواننده با خواندن اين ابيات به هوش و ذكاوت شاعر،  سخره آميز به باد
كه به هر حال همانگونه . را از دست داده است ته در بعضي موارد، شاعر نزاكتالب. آفرين مي گويد

استاد همايي بجا متذكرّ شده اند، كتاب حاضر جزو نمونه هاي عالي و از زمـره شـاهكارهاي ادبـي    
 ـ   است كه ه خـود  شاعر در ابيات آن عبارات و كلماتي فارسي و تركي را به صـورتي زيبـا وارد الفي

نموده است كه براي خواننده اي كه به زبان فارسي و مخصوصاً تركي آشنايي ندارد، ممكـن اسـت   
همين طور اين كتاب دربرگيرنده بسياري از آداب، رسوم، سنتّ هـا، و   .جاي اشكال و تعجب باشد
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ي هاي مختص به آذربايجان بوده كه در گذر زمان در حـال فراموشـي بـوده اسـت و بـراي      نيز باز
  .محققان علوم اجتماعي مي تواند، اثري بي بديل باشد
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